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خو اهشمند است پیش از خو اندن غلط‌های ز بررا اصلاح نمائید 


صفحه سطر نادرست درست 
۷ آخر در زه‌ستان در تاپستان 


۳۳ اول مو بد دستم دینیاد مو بد دستم 


اهو را 


دد مهرماه ۱۳۵۰ کتابآتش دد ایران باستان دریکهز اد 
نسخه جاپ و میان همکیشان گرامی پخش شد. خوشبختانه این 
کتاب همانند دیگر تالیفاتم مورد استتبال گرم آنان قراد گرفت 
بحدی که در اندگ مدتی نسخه های آن نایاب شد و خواستاران 
آن برای چاپ مجدد کتاب بمن مراجعه نمودند . 

آن روذها بمناسبت گرفتادی اینجانب دد تدوین و جاپ 
کتابهای مقام زن در ابر آن باستان و مر اسم مذهی و 
داب زر تشتیان اینکاد برایم میس نبود . اينك که چاپ و 
نش دو کتاب نامبرده بالا بایان رسیده و مختصر فرصتی بدست 
آمده است بر آن شدم که خواست همکیشان عزبز دا بمرحله 
عمل در آورم و کتابآتش را در سه هزاد جله مجدد چاپ‌نمايم. 
امید است که با چاپ مجدد این کتاب توانسته باش خاطر 
خوانند گان گرامی دا ادضا و قدمی دیگر دد نشر ادبیات 


مزدیسنا بردارم . 


مهرماه ۱۳۵۳ خودشیدی - مو بد اردشیر آذر کشسب 


وم 


بیش گفتار 


یکی ازتهمت‌های ناروائی‌که با با نیان باستان نسبت داده شده اتهام 
اق پرستیاست. عده‌ای از نو سندگان قدریم اعم از ایرانی دغیرایرانی 
در کتابهاو نوشته‌های خودایراننان باستان راا تشن يرست قلمدادنموده‌اند 


و درحال حاضرنیز فراوانند اشخاصیکه با خواندن آن کتابها وشنیدن 
لاطائلات آنھا تصود مینمایند که ایرانیان باستان بکتاپرست نبوده و 
۱ آ نش دا می‌پرستیده| ند وزر تشتیان امروذه دنبانیز که از بازماندگان آن 


0 باك مردا نند خدابررست تیستند و آآتش را معبود خود مبدانئد . 


در این چند صفحه ما میکوشيم تا با ذ کر فقراتی از اوستا و 
با برابری دادن[ نها با بات قر آن و دمگرکتابهای آسما ی فا بت‌نمائیم 


۱ که زد تشتبان آ تش دا یکی از آفریده‌های اهورامزدا خدای بز رکث و 


۱ دانا که خالق و آفریننده همه چیز است میدانند و آ ترا مانند سایر 


عناصر چهار کانه مقدس ومحترم میشماد ند ولی بهیجوجه آنرا مورد 
پرستش فرار نمیدهند . ) 

ما سعی ميکنيم با عقل و منطق د با دلائل دوشن نشان دهیم که 
این تهمتی‌که به ابر نیان باستان وزرتشتیان امروزه دنبا زده شده با از 


۱ دوی غرض بوده وبا از جهل و بی‌اطلاعی از اصول و تعلیمات عالبه اشو 


۳ 
زرتشت پیامبر بزد که ابران باستان میباشد که برمحود خداشناسی و 
بکتایرستی و راستی و درستی دورمیز ند و بغبر از ذات باك اهورامزدا 
هیچکس و هیچ چیز دیگی را قابل برستش نمیداند . 

ماب آوردنآ باتیاز کتابهایآسمانی ا بت‌خواهيم کرد که‌خداو ند 
تبارك و تعالی خود نور الانواد و منبع فروغهای گوناگون است و 
زر تشتبان با رو آوددن سوی آنش و نور در حین ستاش در حقبقت 
بوسبله تور با خدای خود رازو از منمایند و از او استمداد میجو ند 
واینموضوع بعنی‌رو آوردن بسوی‌نودهنگام پرستش‌اهورآمزدابهیچوجه 
ببکتاپرستی آ نها خللی واردنمیسازدکماایشکه‌پیروان سایرمذاهب نیز 
در حین خواندن نماز دو سوی قبله‌میکنند و کسیآ نها را بدین سیب 
خالبرست با خاح‌پرست نمیخواند و نمیداند. حال ا کر پیردان سا 
مذاهب بخواهند زرتشتبان رابواسطه احترام گذاشتی بنور وروآوردن 
بسوی آن هنگام پرستش متهم باتش پرستی نمایند زد تشتیان هم بهمان 
اندازه محق خواهند بود که پیروان سایر مذاهب دا سنکك پرست و 
خالپررست با خاح‌برست بدانند . 

ما نخست میپردازیم بشرحی از پیدایش آ تش و استفاده‌هائی که 
بشراذ این عنصرمقدس مینماید و احترامی که ملتهای قدیمه وامروزی 
دق انس وراه ان اهنت وا و کا اا 
آباتی که در این موضوع در آن کتاها آمده است کفتگو مينمائيم و 
در پایان یا ذ کر اا از اوستا در رد این اتهام خاش کتک شاوی 
میدهیم . 


پیدایش آ نش 


رای اش کش دردئا روایات مختلف و متعدد نوشته و گفته 
شده است ولی | نجه بماستگی دارد روایتی است که ایرانیان باستان 


بآن معتقد بودند. پدران مادرابر ان‌باستان پیدایش|تش‌دا ضمن‌ددایتی 


دهوش کی شاه بشدادی نست میداد ند و روانشاد فردوسی طوسی این 


دوایت را در شاهنامه خود مشرح ذس برشته نظم در آورده است . 


یکی دوز شاه جهان سوی کوه 
یدید آمد از دود چیزی دراز 
دوچشم ابر سر‌چودوچشمه‌خون 
نکه کردهو شنگت باهو ش وهنگه 
بزو کیائی پازید دست 
بر آمدسنگه کران سنگه خرد 
فروغی بدید امد از هر دوسنگ 
نشد مار کشته ولیکن ز راز 
جهاندار پیش جپان آفرین 
که او را فروغی‌چنین‌هدیه داد 
بگفتا فروفی است این ایزدی 


گذد کرد با چند کس همگر وه 
سیه دنگگ و تیره تن و تیزتاز 
ز دود دهاش جهان ره نون 
گرفتش بکی‌سنگه‌وشد پیش جنگه 
جها نسوز ماراز جهانجوی جست 
هم آن وهم‌این سنگه گردیدخرد 
دل سنگه گشت اذفروغ آذرنگگ 
یدید آمد اش ازآن سنگف باز 
نباش همی کرد و خواند افرین 
همين ا آنگاه شله هاد 
پرستید باید اگر بخردی 


م 

باین ترتیبآ تش پیدا شد ایرانیان باستان که تاا نروز آ تش دا 
بچشم ندیده بودند با مشاهده آن و دیدن نور وگرمیآ تش آ نرا 2 
ایزدی دانسته ستایش آن پرداختند و برای جل وگیری ازخاموش‌شدن 
و از بین دفتن آن چوب خشك و خار و خاشاك روی آن انباشتند و 
خانه دارها هر کدام مقدادری ازا تش بر گر فته بخانه خود بردندوباآن 
اجاق خانوادگی دوشن نموده بکار بخت و پز و دوشن نمودن وحرارت 
بخشدن بمثازل سرد و تاد دك و بی‌روح خود برداختند ۱ 

گرچه خانه‌دارها در حفظ ونگهدادیآتش خانواد گی سعی‌بلیخ 
مبذول می‌داشتند معهذا چون ممکن بودگاهگاه دداشر بی‌مبالاتییکی 
از اجافهای خانوادگی سرد شود و خانه‌داری احتیاج به آتش جد ید 
پیدا کند بنایراین خانه‌هائی‌برای نگهدادی[ تش مقدس درهرمحل‌بریا 


گردید و کاهنانی بر ای روشن‌نگهداشتن | تش موظف گردبدند ناهروقت ۱ 


خا نه‌داری اجاق خانواد گیاش‌خاموش‌شد بتو اند از آن محل آ ت شگرفته 
اجاق خود را باآن دو باده دوشن نماید. در صفحات بعد باژ هم دداین 
موضوع بحث خواهيم نمود . 
فوالد آ تش 

ممتوانگفت که‌یکی از بزد کترین| کششافات در دورانهای سیاد 
انسان اولیه از حیث پختن خودا کهایگونا گون و دوشن گرم کردن 
خانه‌های سرد و تار دك و تهیه ایزار جهت شکادبا حفطحان خود ازشر 
ددان ودشمنانوسا بر جنبه‌هاتشیبراتی بزر که وتحولاتی‌شگرف روی‌داد. 





۵ 
ممیت ان بقدری بزرگ و منافع وفوائد حاصاه از آن مدری 
زیاد وغیرقابل تصوربود که اسانهای اولیه از هر نراد وقومی که بودند 
در برابر آن سرتعظیم فرود آوردند و آنرايك فرستاده خدائی دانسته و 

دربزرگداشت آن تا حد توانائی کوشیدند . 

۱ اسان اولبه تشن از کف آتش در روزها و شبپای سرد و 
بخبندان وسله‌ای برای گرم کردن بدن و محل سکونت خویش نداشت 
و مجبور بود کلبه اوقات خودش را در شبپای سرد و روزهائی کهآسمان 
از ابر یوشیده و از خورشید تابنالك اثری نبود در کنج غارها و شکاف 
سوراخپا و لابلای درختها مانند جانوران بخزد و بلولد و از فرط سرما 
بر خود بلرزد . این وضع تازمان پیدایش آتش ادامه داشت ولی ازآن 
عك انسان توانست از شر دیو زمستان و سرما بان پناه برده و دد پر تو 
شعله‌های روشن و تابناك آن از تن خویش رفع برودت نماید و محل 
سکونت خویش دا نیز با آن گرم وقابل سکونت سازد . 

۲ انسان اولیه قبل از پیدايش این عنصر شریف مجبور بود 
بمحض اینکه اشعه تابناك خورشید در پس کوهپا از نظر پنهان میشد 
خودش را بکنج غاد مسکونی خود برساند و تصام ساعات شب دا با 
فرزندان و متعلقان خود در تاریکی محض و با دلپره و ترس بسر برد 
ولی کشف آتش مفاره‌ها و سوراخپا وکلبه‌های انسان را پرازنور وسرور 
نمود . از آن پس همه افراد خانواده دوراجاق خانوادگی حلقه مبزدند 
و تا پاسی از شب گذشته گرد آ تش فروزان بدست افشانی و پایکوبی 
و عش وسرور میگذرا ندندو بعدهم در اطراف همان 1ش بخواب‌خوشی 


فرومیرفتند . 


۶ 

۳ در دورانپای اولیه اسان مجبور بود حتی در شبپای گرم 
تابستان از ترس جانوران درنده درکنج لانه تنگ و تاريك خود بیتوته 
کند و عرق بر یزد و تا شفق نمی‌دمید بارای آنکه قدم از لانه ببرون 
گذارد نداشت ولی بعد از ببداش O‏ در وسط جت‌کلا با مبان دشتپا 
ون بزدگی می‌آفروخت وبا خبالی راحت و خاطری آسوده بدون| بنکه 
از جانوران وحشی ترس در دل داشته باشد دست در آغوش زن‌وفرزندان 
خود بخواب شیرین فرو میرفت در حسالبکه تنپا یکی دو نفر کشيك 
هسکشد ند . روزها از نور و حرارت خوزشد استفاده مینمود وشیپا از 

شر حانوران و ددان بشعله آتش پناه میبرد . 
۴- پیش از 5شفآ تش انسان مجبور بود برای سدجوع ازمیوه‌ها 
و سپزبجات جنگلی بخورد و با گوشت حیوانات شکاری را خام خام 


سلعد و اغلب بد لدردهای مزمن وسوع هاضمه‌های ممتدگرفتار مبشد و لی ۱ 


پس از پیدا شدن این عنصرتابنالك او توانست‌گوشت حبوانات رابکپارچه 
در آتش کباب‌کند و از خوردن آن لذت‌ببرد و بعدها بتدریجکه تجر به‌ای 
بدست آورد توانست با مخلوط کردن گوشت با سبزبجات و حبوبات 
خوراکهای گوناگون و لذیذتپیه نماید . 

بدیہی است که این‌وضع روزهای او لبه‌بود - بعدها بمرورتحولاتی 
دیگربا کمك این عنصر شریف در طرز زندگی بشر پیدا شد که موجب 
بهبود حال وپیشرفت اوبسوی شاهراه تمدن شد مثلا با پختن | جردرکوره 
انسان توانست خانه‌هائی محکمتر و بهتر بسازد وبا ذوب کردن فلزات 
او توانست وسائل دفاعی مانند شمشیر ونیزه و گرز و سپر بسازد وبا نپا 
خودش را از شر جانوران خونخوار ودشمنان نابکار حفظ نماید و با 
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0 


۷ 

با تهیه بل و کلنگک و سایر ادوات توانست زمین را شخم زده بکاد 
زراعت بردازد و با گرم کردن آب توانست در زدودن کثافاتو | لودگیها 
از بدن و جامه و ظروف مورد استه‌مال خود بىشتر و بپتر موفق‌شده و در 
نتجه نظیفتر » تمیز تر و تندرست تر شود . 

در هرحال همه این بیشرفتپا برای انسان اولیه تنپا باکمك آتش 
سرخ و سوژان مسر گردیده بود و در اینصورت او حق داشت که برای 
آن ارزش و احترامی زیاد قائل شود و آنرا مك بيك آسمانی بداند که 
برای كمك او از آسمانپا بزمین فرود آمده است و برای آن معابدی 
بسازد و با آنرا در اجاق خانه خود پیوسته مشتعل نگاه دارد و مانع 
از بين رفتن و خاموش شدن آن گردد . 

این‌وضع منحصر بيك ملت واحد نبود بلکه کلیه اقوام ونژادهای 
روی زمین باین عنصر مفید احترام میگذاشتند و آ نرا مقدس میشمردند 
و ما میکوشيم تا احترامی که ازطرف بعضی از ملل قدیمه سبت بهآ تش 
رعات میشد با در زمان حال میشود در صفحات بعد شرح دهیم ولی 
پیش از آنکه بموضوع فواشد آش پایان دهیم لازم است تذکر دهیم 
که در حسال حاضر نیز اگر با نظری دقیق و موشکاف توجه نمائیم 
خواهیم دید که پیشرفتهای جهان بطور کلی با كمك آتش بشکل برق ؛ 
گاز » نفت و بنزین و مشتقات آنها و چوب و نغال و سایر مواد قابل 
اشتعال بدست آمده است . 

ما با كمك این اجسام منازل خود را در شپای تار مثل دوزروشن 
میکنیم » در زمستان با حرارت تولید شده از آنپا منازل مسکونی ما 
حرارت مطبوع میگیرد وما احساس سرما نميکنيم » در زمستان باکمك 


۸ 

همان حرارت از گرمای‌اطاق بطور محسوسی کاسته و قابل تحمل میشود» 
اتومبیلها » اتوبوسپا, واگونهای راء‌آهن و سایر وسائل حملونقل زمینی 
بوسیله سوخت فرآورده‌های نفتی با با كمك برق طی طریق میکنند » 
کفتی‌های کوم‌پیکر با همین وسائل سینه دریاها دا میشکافنه و بنادر 
را بهم نزديك میکنند » هواپیماها با سرعت خارقالعاده خود از وجود 
آتش استفاده مینمایند » اصوات و تصاویر از اقصی نقاط دنیا با كمك 
یک ا اقا کی بما میرسد» جرخ کازخانجات بر که باآن عیچرخد 
و حتی در سالپای اخیر دانشمندان با شکستن اتوم ۸۵۰2۰ ثابت نمودند 
کهآ نچه دنیا ومافیپارا درحقیقت حفظ نموده وازهم‌گسختن باز میدارد 

وجود حرارت‌با آتش درونی آنپا است . آری 

دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در مبان بابی 


اهمیت آ تش ده بین اقوام مختلف 


در روم قدیم با تش احترام فراوان مىگذاشتند و در حفاظت آن 
سخت کوشا بودند . کاهنانی که مامور نکپبانی از آتش مقدس بودند 
بامستی مواظبت نمایند‌که باشیاء ناباك مانند بدن مرده و قبرستان تماس 
پیدا نکنند وبا نپا نزديك نشوند و چنانچه! لوده میشدند پیش ازا نکه 
بوسیله غسلهای آئینی طهارت خود را بازیابند حق نزديك شدن باتش 
مقدس را نداشتند . 

رومیپا در شپر 10588 ۸۱92 معبدی داشتند بنام ۸۱۵2۶ ۳6۵622۱ 
که آش‌آن پبوسته روشن بود وسی‌شپر رومی که درحوالی واطراف‌آن 
واقم بودندآ تش مورد احتیاج خود را ازآن معبد میگرفتند. بپمچنین 
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برروی تبه‌ای که ال111 ععناهاه۴ نامداشت و در خود شپر رم واقع بود 
هعرد بزر گی وستا ۷6:0۵ قرار داشت که مر بوط بود تا ان کهاز 
بزرکترین خدابان‌رومی بشمار میآمد دراین معبد نیز تش مقدس‌هميشه 
فروزان بود و روما آنرا اش مملکت وسمبول استقلال روم مبدانستند 
و عقیده داشتند که شعله فروزان این آتش مقدس نشان وجود خدا و 
استقلال و موجودبت کشور روم است و دختران نجیب و پا کدامنی که 
وستاایس ۷6۵/۵115 ناهیده هسشد ند ا مۇزىڭ داشتند که آ نراهمیشه‌روشن 
نگاهدار ند ومانع خاموش شدن‌آن شو ند . 

بونانپا در شپرالمیا معبدی داشتندینام ۶41 ۵۶ ععاا کهآ تش 
مقدش آن همشه روشن بود و هنچوفت نمب‌گذاشتند خاموش شود . در 
معرد یگ که وهتاه۳ ۸۱۳6۲6 نامنده منشد يك چراغ طلائی وجود 
داشت که هدام مسوخت ودرشپر 6108 معبد دیگری بود که ات ان 
همیشه مشتعل بود و وقتی که خشابار شا شاهنشاه .هخامنشی بآن شپر 
دست بافت بمناست شاهتی‌که این معبد بامعاید ابرانبان داشت ازسوی 
شاهنشاه ولشگربانش بآن آسبی وارد نشد . 

برادران هندی ما در کتاب مقدس.خود که ودا نام دارد و بزبان 
شا تس کر یت است برق آسمانی را ینام ترون Atharvan‏ نا مىده‌ا ند که 
س ات را شی اس و انان ا قد را نی انیت 
ایرانیان] تر‌وان ۸1۸۷۵۸ میکفتند . این ترموانہا (آذر بانپا) مأمور 
بودند که آتش مقدس را همواره مشتعل نگاهدارند و مانع خاموش شدن 
آن شود 


قوم زرمن در برایر خداشان Thor aS‏ نام داشت چراغی روشن 





۱۰ 
فرار مبدادند که مدام فروزان بود . اسلاوها باحترام خدای خود که 
8 نامیده میشد و پروسی‌ها باحترام الپه خود که موسوم به :۳6 
بود آتشپای مقدسی داشتند که کاهنان موظف بودند آ نپا را همشه 
افروخته نگاهدار ند ومانع خاموش شدن | نیا شو ندب اقرا نا درش 
وبلنا ۱۷1128 يك آتش مقدس داشتند که 218007 نام داشت و همازه 
بااستی فروزان باشد ووای بحال کاهنی که درهنگام شا مور این[ تش 
خاموش میشد چون سزای این کاهن تنپا مرگ بود وس . 

در شپر کنلدار 1114276 در ایر لند معبدی بودکه ابر لندیهاآ نرا 
ما د وای زوم اش بو بای روشا مدا هد کان ما مور 
بودند که اش مقدس] را هم‌یشه روشن نگاهدارنه ۰ کرداگرد آین‌معند 
حصاری کشده شده بود و کسی بدون اجاژه نمبتوانست وارد ان 
معبد شود . 

در بین بنی‌اسرائیلآتش مقدس همواره در قربانگاه فروزان‌بود 
و از آن برای سوزاندن قر بانبپای خدابان استفاده مسکردند و هر وقت 
قربانی برآن گذاشته مىشد و اتش بصورت شعله‌ای زبانه مسکشید آن‌را 
علامت خدا مبدانستند که قربانی را پذبرفته وخشنود است" . 

سرخیوستان قببله ابروکوای زهاو70] ا احترام فراوان 
مسگذاششد وخدای آتش و رعتو برق آسمانی:دا طی هراسمی پرشتتن و 
عرادت مبکردند ۰ قسله سنکا 2 علاوه بر گروهی از خدا بان که 


مورد فد وا بود دو خدای بزرگی را در معاید می‌برستدند که 
١‏ اقتياس ارفص paa‏ کتاب ۱۷۲۵5۵۲1 The Religion of Good Life-By‏ 
۲ سفرلاویان 
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یکی از نپا خدای آ تش بود و دومی خدای آب . در ادالت هیسی سیپی 
قسله‌ای بز رگ از سرخبوستان زندگی میکردند که ناشىز N4117‏ نام 
داشتند این‌شرله اش هقدس را همواره در معید فروزان € مداشتند 
وکاهنانی همیشه مراقب بودند که ا درحال افروختن با 

احترام باتش و بزرگداشت آن تا بامروز هم در بین بسیاری 
از ملل اثراتش باقی است و اقوام و مذاهب مختلف دنبا بطریقی آنرا 
مورد تکریم وتعظیم قرار می‌دهند . در کلیسیای کاتوليك‌ها همبشدچراغی 
افروخته است ومقدسین شعله فروزان آنرا نشانی‌از حضور خدامیدانند. 
مسیحیان در سالروز زايش یکنفر شمعپاثی به‌سست‌سن او روشن 
میکنند و او در میان هلهله وشادی دوستان آ نها را باپفی خاموش‌میکند 
درسالهای اخیر این رسم غیر ایرانی بافراد ایرأنی نیز سرایت کرده و 
آنپا نیز درجشن تولد خود برابررسم یاد شده بالا شمعهائی روشن نموده 
وبعد آ نپا را باپفی خاموش میکنند درصورتیکه همانطور که موبدرستم 
شپزادی متوحه آن شده و در سخنرانبپای خود تذکر دادها ند نو سنده 
نیز معتقد است‌که ما باید در سالروز زایش شمعپا را بادست خود دوشن 
کنیم وبگذاریم تا آخر بسوزد نهآ نکه مانند مسیحیان چراغ عمرخودرا 
با پفی خاموش نمائیم . 

درغالب شپرهای ایران بویژه در گیلان و ماز ندران و همچنین 
مبان کردان رسم است که آتش دا در رد رش دش مقدسات دینی و ملی 
قرارداده وبدان سوگند میخورند بسا دیده‌میشود که‌چون مردم‌سو گندی 
باد کردند تا گواه راستی سخنشان باشد ولی شنوندگان باز شكوتردید 





نت «فرهنگ نامهای اوستا» اثررهاشم رضی 


۱۳ 

شان دادند ر وی بآ تش نموده و این 9 قسم و وه از ین 
بسابسوی چراغ با اجاق ابراهیم سوگند باد میکنند. بیشتر خانواده‌های 
گلان ا اجاق را جمع میکنند و ذغالی روی آن گذاشته خاکستر 
روش بر یزند و بدین‌طریق تا سالپا ا خانواده‌شان روشن است  .‏ 

درصفحه ۸۳۴ کتای «جشن سدد» نشربه انجمن ایرانشناسی چنین 
نوشته شده «اقای ستوده ضمن ببان شرحی از عةّاید مردمان شمال‌چنین 
نکاشتفا نقدز سکن از شبپییا در درگاه ( دو فرسکی شمال لاحتعان.) 
مپمان بودم پس‌ازصرف شام خود را برای استراحتآماده میکردم‌چون 
هوا وم سرد بود مجبور بودم دری را که تنبا روزنه اطاق به‌خار ج بود 
بسندم و برای انکه هوای اطاق کمتر کثشف شود میخواستم چراغ را 
خاموش کنم ولی پسر بزرکتر صاحب خانه مرا مسانع میشد سرانجام 
صاحبخانه از گفتگوی ما آ گاه گشته به‌تندی ازطبقه پان‌فر بادیر آورد 
که هفتصد سال است چراغ این خانه روشن است چرا شمامبخواهیدآ نرا 
خاموش کنید ( 

در بین ابرانبان مسلمان یکی از رسوم متداول مذهبی است که‌بر 
گور بزرگان آ تش می‌افروزند. در پیشترخانه‌ا شب جمعه چراغ را تا 
دامداد روشن نگاه مىدار ند» درسفره عقد باود شمع و محمر 1 باشد 
وروشن کردن چراغهای نفتی وشمع درمحلهای متبرلك وخر بدنفت‌باروغن 
برای چراغهای مساجد با تکیه‌گاهپا هنوزهم‌رسم است. در بعضی دهات 
پس از مردن یکی از خویشاوندان تا سه شب چراخ را خاموش نمیکنند 
و این عمل را باعث خشنودی روان در گذشته مدا نند و در بعصی‌جا ها 

روز عاشورا تا ده روز کلك را اتصالا روشن نگاه میدارند ۲ . 


« جشن تسده ) نش به انحمن ايران شناسی 








۱۳ 

SE‏ ور 
روز استقبال سیمون از حضرت مسیح جشنی برپا میکنند که ارامنهآ نرا 
زا نتاراج Ziantaraj‏ ا دراین جشن مجمری بز رگ از 
درکلیسیا نهاده میشود و مردم دور آن پایکوبی وشادمانی میکنند وموقع 
ر زل فر ا ت رانا انا تفن اوخ رل راان 
آ تش خانوادگی ترتب داده از روی آن مبپر ند و با سرودن تصنیف دود 
آن میچرخند . 

اعلب کلیمی‌ها شمعدانپاگی در منزل دارند که دارای هفت شاخه 
است و در روزهای عزیز ودر اعباد آ ترا می‌افروزند بو یه در عد خنوکا 
۵ که باشمعدان یادشده ویا چند عدد شمع را تا ته شب‌متوالی 
دوشن میکنند بهم‌چنین باحترام اشخاص در گذشته چراغپائی بکنیسه 
نذر مسکنند . 

چینی‌ها هر کس از اهل خانه شان بمیرد چراغ خانه مخصوصی 
ورا کی درس هزین وتا چند سال شبانروز برای مرده چراغ‌میافروز ند 
و ژایوننپا برای اشخاص در گذشته تا مدتی که اجسادشان در منزل‌است 
بات مین ال رو بروی حسد میگذار ند و رسم است اشخاصی که برای 
تسلیت میروند جلو | تش رفته مقداری موادخوشوی دوی آتش‌میر یز ند 
که دود کند دو شمع هم در دو طرف این محمر در حال سوختن است 
بهم چنین هرسال در ماه اوت که روز ویژه روانان است همه بسر خاك 
میروند و شمعپائی در آرامگاه می‌افروزند و چوب عود و دیگر مواد 
خوشبو دودمیکنند سر سال در گذشته‌هم همین مراسم معمول است‌بعلاوه 
فا نوسپائی‌دود قەر میگذار ند که شمع در آنپا مسوزد . 


۱۴ 

بیش آزاین‌قلمفرسائی‌رادراین مقو له جایز نمیدا نیم‌زیرا اکر بخواهیم 

ازاهمیت این عنصر شریف دربین همه ملتها و نژادها سخن بمیانآوریم 
مثنوی هفتاد من کاغذ شود . دانشمند آ لمانی شفتلوو یتز درکتاب خودکه 
بنام « ا قدم اران و بپودت » مسباشد مقا له مسوطی درانخصوص 
برشته تحریر در آورده ودرپابان نتبجه‌گرفته است‌که تمام ملتپاو نژادهای 
دنیا از سیاه و سفید و سرخ وزرد درهمر پنج قاره زمین در ستایش و 
بزر گداشت این عنصر حهه‌صدا وهم عقہده‌اند و احترام اوا 


آن منحصر به ابرانیان قدیم و زرتشتیان امروز فیست . 


درا بران باستان این عنصر مقدس را ۳ lı Atar‏ ا Atarsh‏ 
میگفتندکه بعدها بتدریج آذرو آش‌گردید . این واژه در فرس‌هخامنشی 
ا 06 و در بپلوی آ تور ۸و آ تخش طعطادن نوشته شده است . 

کلمه اتورنان که بمعنی نگپبانآ ذراست و در عپد ساسا نیان‌طبقه 
روحانیون زرتشتی بطور مطلق باین نام نامیده ميشد:د » واژه آذر بایجان 
که در اصل آ توریاتکان بوده است وجزء اول نام آدرباد مپراسپندان‌که 
که‌یکی از یبشوابان نامی دوره ساسانی است همه با آذر شک دار ند. 

دربسنای ۱۷ بند ۱۱ به پنج سم آش برمیخوريم که بپريك 
جداگانه درود فرستاده‌شده است. این پنج نوع آ تش عبارتند از . 

ت اش برزی سو نگ ۱ 8 ۲6۲621 

۳۹ آتش و هوفربان _Vohu Faryan‏ 


آتش اروازشت Orvazesht‏ 





۴ اکن وازشت Vazesht‏ 
4۵ ۳ سپی نشت Spinesht‏ 
ددتفسیر پیوی فقره یادشده بالا غعنی این کلمات بشرح زیر تعبیر 
و تقسیر شده است. آش‌برزی سونگک که به بپلری بلند سوت (سود) 
نوشته شده و ود است که برروی زمین وجود دارد و دد 
اجاقپای خانوادگی و در آدریانپا نگاهداری میشود . آتش وهوفربان 
آتشی‌نامیده شده که در کالید انسان وجود دارد و بعبادت دیگر این تش 
عبارت ازحرارت غریزی است‌که انسان را زنده نگه میدارد و بدون‌آن 
زندگی غرممکن است . آتش اروازشت بنا بتفسیرپپلوی|تشی است که 
دررستنی‌ها و نباتات موجود است و آتش وازشت ببرق آسمانی تعبیر شده 
است همان آ تشی که بنا بمندرجات فر کرد ۱٩‏ بند*۴ و ندیداد از گرز تشتر 
(ستاره‌باران)شر اره کشدهود بوسپین‌جفره 2072ز عنع5 (دبوخشکسالی) 
را. هلاك مینماید . بدیپی است که این‌شرح کنابه از رعد و برقی است 
که‌در روزهای بارانی مشاهده میشود. تاش تفع آتشی ۳ فد 
است که در گروسمان ( عرش اعلی ) فروزان است . درفصل ۱۷ بند هش 
وفسل ۱۱ زاد سپرم نیز آزاین پنج قسم | تش یاد شده است . 
آتش برزی سونک یعنی آ تش معمولی درکتابهای پپلوی‌بسه‌طبقه 
کوچکتر تقسیم شده رت که عبار تند از آ تش‌دادگاه اک تشآ در بان آتش 
ورهرام آ ش دادگاه 1 تشی است که در اجاقپای خانوادگی فروزان‌است 
واز طقات سه‌گانه آتش کم آهمیت‌تر هیباشد . در ابران باستان اش 
خانوادگی را نمی گذاشتند هیچوقت عاف وار هم پسیاری از 
زرتشتبان بزد و کرمان هنوز بااین سنت پای‌بندند و همانطور که دد 


۶ 
صفحات بیش اشاره نمودیم این رسم تا بامروز دد بین بسیاری از 
خانواده‌های مسلمان در گیلان وکردستان و سایر نقاط ابران نیزمعمول 
ومتداول میباشد آتش آدریان در درجه دوم اهمیت قرار دارد و اش 
ورهرام از بزرگترین آتشها است واهمت واحترامش آزهمه پسشتر . 


آ"نشکده‌های بز رت دد ابر ان باستان 
سس 


درقسمت « پیدارش ا » ما دیدیم که اولین آتشکده‌هائی که 
ساخته شد بمنظور حفظ و نگپداری آتش مقدس برای رفع احتیاجات 
روزمره مردم بود ولی با گذشت زمان احترام این عنصر درخشان و 
کرما بخش و بزرگداشت آن چنان در مردم ریشه دواند که از هر گوشه 


0 کنار بز بارت | تش مقدس می أ مدند و در برایران ستاش وبرسش 


بمنظور ادای نماز وستاش شد و بتدریج بمقتضای زمان تغییراتی بشرح 
ژر درآ تشکده‌ها راه بافت . 

۱- چون موّبدانی که مأمور حفظ و روشن نگاهداشتن آ تش‌بودند 
بیشتر اهل فضل ودانش ومردمانی مقدس وپرهیز کار بودند واشخاص‌برای 
کسب دانش وبپره‌بردن از معلومات و تجر بیات این موبدان با تشکده‌ها 
رو می‌آوردند و از آنپا کسب فیش مینمودند بتدریج اطاقپ‌ائی در 
آتشکده برای تعلیم وتدریس ساخته شد که حوزه درس بود و درساعات 
معین طلاب دینی واشخاصی که تشنه معلومات بودند دراین اطافپاحضور 
مسیافتند واز ببانات وسخنرانیهای موبدان بهره گرفته از معلومات آنا 
خوشه‌چینی مینمودند ومیتوان گفت‌که این اطاقپا اولین کلاسپای درسی 


تج و هسوسو 


۱۷ 
بود که دردنا پابه‌گذاری ۳۳۹ 

۲ از آ نجاکه‌موبدان تیانع برای تعلیم و تر بت‌تشنگان 
راه طر یقت وطلاب دینی د همچنین برای کسب بسشتر داش و دح در 
علوم مذهبی و ماوراءا لطیعه احتیاج بمطالعه کتابپائی داشتند بتدر یج 
کتابپائی برادزش در دسترس مو بدان قرارگرفت وچون روز بروز بر تعداد 
کتابپا افزوده مىگشت اجباراً اطاقها و دولابچه‌هاثی برای‌نگهداریآنپا 
وبژ گی بافت بطوریکه دراواخر دوره ساسانی بیشتر کنا بخا نه‌های بزر گی 
سوست با تشکده‌ها بود . 

۳- چون بادشاهان و سرداران بزرگک پس ازفتح مملکتی با غلبد 
بردشمنی‌غنائم جنگی ازقبیل‌شمشیرها وسپررهاو تاجها وکمرها رانیاز آ تش 
هینمودند برای‌نگهداری اینگونه اشباء ساختمانهائی منطم با تشکده‌ها 
ساخته شدکه مبتوان گفت نخسترن موزه اشیاء گرانبپا وعتیقه‌رادرایران 
باستان تشکنل صدادند . 

۴ در محاورت | شکده‌ها اغلب صدانپای بزدگی قرار داشت که 
حشن‌های ملی‌ما نند حشن‌مهر گان وسده درا نجا بر گزار ميشد وهسا بقات 
اراب‌رانی»اسب‌دوانی و دوومیدانی‌نیز دراین میدانپا تر تیب داده ميشد. 

بددن‌تر نس آ تشکده‌ها که در روزهای اولیه ساختمانهائی ساده و 
کوچك جہت نگاهداری آتش بودند بمرور زمان بروسعت زیر بناوحجم 
ساختمان و تزشنات داخلی آنپا وسدان‌ای متصل با تشکده‌هاافزوده گشت 
بطوری‌که در اواخر دوره ساسانبان آ تشکده‌هائی بزرگگ و آ برومند در 
شپرهای بزرگگ و کوچت ابران بربا بودکه با انقراض بادشاهی‌ساسانیان 


وهجوم تازیان بدوی بایران بیشتر آ نپا مورد غارت فاتحین قرار گرفت 


۸ 

وبا خاك بکسان شد و چندتائی هم با تغییراتی مختصر به‌مساجد تبدیل 
از بین تمام آتشکده‌هائی که در دوره ساسانبان وجود داشت سه 
آ نشکده بشرح زیر از سایرین بزرگتر وبا اهمیت‌تر بوده و مورداحترام 
قاطبه مردم قرار داشتند و زائرین ومومنین زرتشتی از گوشه و کنار کشود 
بز بارت آ نپا نال میشدند . این سه آتش ورهرام 5 اننکه در هجوم 
اعراب بابران صدمه فراوان دیدند معہذا خرابه‌های آ نپا نا قر نپا بعد 

رای ا رعا وو ا با فاو پرا 

۱- آتشکبه آذر کش در شپر شبز نزديك ارومیه ( رضائه ) 
در آذربایجان که سرداران سپاه وبادشاهان اختصاص داشت. بمناست 
اهمست فوقالءاده این آتشکده بعداً چنه سطری در باب آن خواهیم 
ف 

٣‏ آتشکده آذر برزین مپر در شپر دیوند خراسان که بطبقه 
کشاورز وکارگر واهل حرفه بستگی داشت . این همان آ تشی است که 
E‏ اشو زرتشت در زمان بعشت در دست داشت‌ودست اورانمی‌سوزاند 
بپرام پژدو شاعر زرتشتی در زرتشت‌نامه دراین‌باره میگوید . 
که آن مپر برزین بی‌دود بود منور نه از هیزم و عود بود 

۳ آشکد: آذر خروه باآذر فرنبغ ۳2:22 در شپر کار بان 
درفارس که خاص موّ بدان و روحانبون مذهب بود و بقول باقوت‌ازاطراف 
واکناف بز بارت آن میا هدند وعر بپا آنرا محاصره کردندولی نتوانستند 
ان دست‌بابند . 


انحا لازماست بادآور شویم که درابران یاستان مردم بچپارطقه 


1۹ 
دسته‌بندی شده بودند از "سنقرار : 

۱- طبقه آتورنان ۸۷۳020 یعنی ببشوایان مذهب و موّبدان و 
دستوران . 

۲- طبقه اره‌تشتاران 1 بمعنی ارتشیان بوئزه 
صاحب‌منصبان وافسران ارتش . وزیر جنگ درعپد ساسانیان‌ارتشتاران 
سالار نامیده می‌شد . 

۳ طبقه‌واستر بوشان astar yushan‏ بمعنى زارعىن‌وکشاورزان 
رئیس برزگران کل کشور را واستریوشان سالار با واستر بوشین 
Vastar yushbadh‏ میکفتند و چون در آن دوره مالبات تنپا از زمین 
کشاورزی دریافت ميشد واستر پوشبذ مأمور اخذ مالیات هم‌بودینابراین 
اینطور میتوان نتیجه‌گرفت که واستربوشبذ وزیر دارائی وقت بود . 

۴- طبقه هو تخشان 11-10109020 که بمعنی صاحبان حرفه و 
افزارمندان مساشد . دیس این طبقمرا هو یذ قتنف که مت له 
وزیر صنایع آن‌دوره بود . 

زو اناد ف واي در شاهتابه این طقهتتیرا بشید بادفاه 
پیشدادی‌نسبت مبدهد و نام طبقات چپار گنه و وی رازه" 

گهی دوطبقه آخری بعنی واستر بوشان وهوتخشان را باهم ادغام 
نموده و تقسیم بندی سهطبقه‌ای تشکیل میدادند وهما نطور که اشاره رفت 
سها تشکده بز رگ ایران باستان با من‌سه‌طقه اختصاص داشت . 


آ نشکده آذر کشسب 


آتشکده آذرگشب بزرگترین آثش ورهرام زمان ساسانیان بود 


۲۰ 

که‌به‌سرداران سیاه وشاهنشاهان ایران که‌همشه بلقب بزرگثارتشتاران 
فرماندهی مفتخر ومباهی بودنداو یژگی داشت . این آ تشکده در شهر 
شیز در آذربایجان قرار داشت و پادشاهان و سپهسالاران اغلب پیش از 
رفتن بسدان جنگ بز بارت‌آن نا بل شده واز خداو ند بزر گک‌درخواست 
فتح وفیروزی مینمودند و پس‌از خاتمه جنک نیز برای سپاسگذ ری‌از 
اياف زدانی که شامل حال آ نپا نة وآ نپا را ردشمنان چیر گی بخشیده 
بود مجدد به‌پا بوسی هیرفتندواغلب غنیهت‌های ذیقیمت جنکی‌ما نند تاج 
سلاطین مغلوب وطوق طلا وشم‌شیر وسپر زمردنشان وچیزهای گرانبهای 
کک ا ا هتکن کش موه 
و بدین‌طر یق همان‌گونه که‌اشاره‌رفت درا تشکده رکشت موزه بزرگی 
برای حفظ این اشباء گرانبپا ساخته شد . 

بموجب نوشته کتاب EEE‏ کتابپای مزدسنا در این 
آتشکده کنابخانه زرگی نیز وجود داشت که بنام گنج‌شاپیگان باگنج 
شیزتکاق عمونءآدگ معروف بود و يك نسخه از همه کتاببای مذهبی 
زرتفتیان درآن نگاهداری میشد . پس‌از کشته شدن‌دار بوش‌سومآخرین 
بادشاه هخامنشی واستبلای اسکندر گچسته" برایران این کنابشانه‌مورد 
دستبرد یونانیان غاصب واقع شده و کتابهای‌آن ازبین رفت . 

در فصل ۱۷ بند هش فقره ¥ اسن اسن آتشکده بشرح زیر 
بکیضرو پادشاه سلسله کہا نی نسبت داده شده‌است «آذر گشب‌تا کان 
پادشاهی کیخسرو هماره پناء جهان بود وقتی‌که کیخضرو بتکده دریاچه 
چىچست 0۲60296 را وران کرد آن اش ببال اسب او فرونشست و 


1 - گجسته :روزن خجسته یمعنی بدیمن وملعون Gojasteh‏ 


۳۱ 
ساهی وتبرگی دابر طرف نموده روشنائی بخشید بطوریکه او توانست 
سکن راو ان که کرو یر کان لوی ای کر استو ند 
۵ معندی ساخت و اور کشت را فرونشانك » 
در شاهنامه ننز ضمن حکایت سخر دز بپمن که در نزدیکی 
اردییل واقع است توسط شاه کیضسرو چنین وارد است . 


ری کو ا ا یکی گنبدی تا بابر سیاه 
درازا و پېنای او ده کمند E‏ اندرش طاقپای بلند 
ز بیرون‌چونيم از تك‌تازی‌اسب وا دد وچاد ادد کي 
نشستند گرد اندرش موّبدان ستاره شناسان و هم‌بخردان 


پس‌از انقراض ساسله ساسانی این | تشکده تا سالهاروشن بود. در 
سفر نامه مسعراین المپلپل وارد است « درشیز آتشکده مپمی‌وجود دارد 
که آتش زرتشتمان از آن بسوی شرق و غرب فروزان است . در بالای 
این آ تشکده هلالی از نقره نصب شده است که طلسم آن بشمار میرود . 
جمعی از امرا و فاتحین خواستند آنرا برچینند اما کوشش آنپا بجائی 
نرسید. ازشگنتی‌های این‌خانهآ نکه کانونآن ازهفتصد سال بش‌فروزان 
است وخاکستردر آن وجود ندارد وشعله‌هایآن هبچگاه‌خاموش‌نمیشود.» 
باقوت در آغاز قرن هفتم هجری خود بشخصه این آتشکده را 

دیده است که هلالی از نقره در بالای آن نصب بوده . 

آ تشکده‌های بپزر کت در عصر حاضر 

| هندوستان | نخست ازهندوستان‌سخن بمیان‌میا وریم‌چون‌بزد گترن 
و قدیمی‌ترین 9 ورهرام زرتشتیان در حال حاضر در دهکده‌اودواده 
2 در ابالت گجرات در ساحل غربی هندوستان واقع انت کا 


۳۳ 

آن بنام آ تش ابرانشاه معروف و زبارتگاه زرنشتبان جپان مساشدکه‌از 
نقاط مختلف هندوستان یاکستان و ابران هرسال عده زیادی بدانجا 
مسافرت نموده و بزبارت آن نائل مىشوند . 

برای اینکه تار بخچه برقرادی این آتشکده را دوشن نمائیم 
مجبوریم هزاروسصد واندی سال بعقب بر گشته و تار بخ مملکت‌عزیزمان 
ابران را از نظر بگذرانیم 

ھی از-شکست امرانبان از دنت اعرات در جنگپای قادسه و 
نپاوند و افتادن کشور آ باد وبافرهنک ابران بدست تازیان بدوی چون 
ایرانیانی که باسلام روی نمیآوردند و حاضر نبودند دین آ باواجدادی 
خود را از دست بدهند در زیر فشار ظلم و تعدی اعراب متعصب قرار 
میگرفتند و امنیت جاني ومالی وناموسی از آنپا سلب میشد تعدادزبادی 
از این زرتشتبان که بدین قدیم پابدار مانده بودند بمنظور حفظ مذهب 
خان خود ار دروکا کان وو جدود بات هنت ان ام اش ملل 
ساسانی از خطه خراسان وسایر نقاط شرفی ایران بساحل جنوبی‌رهسپار 
و در جزیره هرمز که امن‌تر بود رحل اقامت افکندند ولی جون دراین 
جزیره هم آنگونه که انتظار داشتند در امان نبودند پس از پانزده سال 
اقامت بالاجبار با چشمی گریان و دلی بریان از مپر وطن ایران عزیز 
را بدرودگفته دست زن و بچه‌ها را گرفته درکشتی‌های بادی سوار و هصد 
هندوستان عازم سفر شدند و بعد از ماهپا سر گردانی و دست و پنجه نرم 
کردن با امواج خروشان و باد و طوفان و دزدان دربائی بالاخره در 

جزیره‌ای بنام دب ۳0 (۱) لنگر انداختند و تا نوزده سال در این 


| دیب یادیو 121۷ جزیره‌ای است دد بحرعمان در جنوب شیه جزیره 
کانیاو اد Kathiawar‏ 


۳۳ 

حز بره ماندند . 

بعد از نوزده‌سال دو باره دل‌بدر با ژده‌با کشتی‌رهسپارهندشد ندوپس 
ازمدتی بساحل‌غر بی‌شبه جزبره‌هندوستان قدم گذاشته از حکمران‌هندوی 
آن محل که بنام جادی‌رانا معروق بود اجازه اقامت و ساختن آتشکده 
خواستند که با شرایطی بآ نپا داده شدوآ نپا بنا بقول نو یسنده فصه‌سنحان 
درسال ۷۸۵ مبلادی (۱۶۴هجری خورشیدی) درسنجان شاک وآتشی را 
که از ایران در تمام طول مسافرت با خود آورده بودند در آ تشکد» 
سنجان بنام آتش ایرانشاه تخت نشن کردند . 

پارسیان در حدود سصد سال در سنجان ماندند و عده‌ای از آنپا 


برای تجارت و کسب وکار بشپرهای اطراف‌پرا کنده‌شدند. بعد از سه‌فرن 


اقامت در خان دد جنک که برای راجه هند و با مسلمانها پیش‌آمده 


بود بنابتقاضای حکمران هندو چپارهزارپارسی درتحت ریاست شخصی 
بنام اردشیر بکمك هندوها برخاسته با مسلمین جنگیدند و در جنگی 
که واقع شد بواسطه بافشاری پارسیان و رشادت زباده از حد اردشیر 
سرکرده آ نپا هندوها مظفر و مسلمانپا شکست خورده فراری شدند ولی 
از پخت بدمدتی بعد با سپاهی عظیم‌تر پر گشتند و درجنک دومی‌کهواقع 
شد اردشیر سپپدار رشید پارسی کشته شد و هندوها شکست خورده شهر 
بدست مسلمین افتاد 
۳ تلد ا داشتند ابرانشاه را برداشته 
بکوهسار گر بختند وپس ازچندی عازم شپری بنام نوساری شده | بر انشاه 
را در محل جدید تخت‌نشن کردند . 
آتش ابرانشاه تا سال ۱۷۴٩‏ میلادی (۱۱۲۰ هجری خورشیدی) 


۴ 





نمای خارجی ۲ تش ورهر ام ایرانشاه در اودواده 


۳۵ 
در نوساری بود. دربن تار بخ به بلسار برده شد وسال بعد به‌اودواده منتقل 
ور اکن | بدا فان واوه ده که با باهرون در ها شاتروره زران 
و قبله‌گاه هزارها نفر زرتشتان جپان هسباشد . 

تار بخچه مپاحرت دارسان از ابران پپندوستان ENS‏ 
مقدس ابرانشاه دراودواده بشرحی که گذشت بسفشتر آن اقتماس ازمنظومه‌ای 
است پنام قصه سنجان که شخصی بنام بپمن کیقباد از اهل نوساری | نرا 
در سال ٩۹۶٩‏ بزدگردی برایر ٩۷۹‏ هجری خورشدی برشته نظم در 
آورده است . 

اینجا لازم شد در باره چند نکته در این تار بخچه شرح بیشتری 
بدهیم تا موضوع روشن‌تر شود . 

۳ راجع بتار بخ مهاجرت بارسان از ابران مساشد که در قصه 
سنجان حدود بکقرن بس از انقراض سلسله ساسانی نوشته شده است . 
پروفسور وبلیام جکسن مستشرق آمر یکائی که در اینخصوص تحقیقاتی 
نموده تاریخ مپاجرت او لبه زرتشتمان را سال ۷۱۶ صللادی ٩۵(‏ هحری 
خورشدی) مبداند و معتقد است که در حدودشصت سال بعد بعنی درسال 
۵ ملادی ( ۱۵۴ هجری خورشدی) دسته دبگری اززرتشتبانا بران 
مزا شرت فا و ا ی ا 

ولی بلسارا نوسنده پارسی میگوید که دولوح مسی‌از یکی از 
بادشاهان بادامی‌هند بنام 94021492هز1 ۷ فرزند 92انهه رهم۷1 (۷۳۳/ ۶۵۶ 
میلادی ) پبادگار مانده است که یکی از آنپا در تاریخ ۷۰۰/۷۰۱ 
عیسوی ودیگری درتاریخ ۷۰۵/۷۰۶ حکاکی شده است . دراین‌دو لوح 
از قومی بنام پارسی یاد شده است‌که باین پادشاه باج میداده‌اندینا براین 


r۶ 

بموجب این استاد ما میتوانیم بگوئیم که درسال هشتاد هجری‌خورشدی. 
که با تاریخ لوح اولی مطابقت دارد بادسپا بپندوستان مپاجرت و در 
ا E‏ 

۲- موضوع مپاجرت پارسیان ازخطه خراسان است که در قضه 
سنحان از آن ذکری بمبان‌آمده و ما درصفحات پیش باز گو کردیم‌ابنكك 
برای اثبات این موضوع ميگوئيم که اولا پادسیان تا بامروز در خطبه 
عقد خود که بنام وتمان‌یتو ندی ۳20۷2041 ۳۵/۳۵2 یعنی بیمان بموندی 
معروف است هنکام عقد ازدواج میخوانند « به‌پیمان دوهزار درهم سیم 
سفید ویژه و دو دینار زر سرخ سرء نیشابور > این ثابت میکند کهآ نپا 
از خطه خر اسان | مده و بعداز گذشت هزار وسصد سال عنوزهم زرسرخ 
نیشابور را برزبان جاری میکنند . انیا درمعجم‌البلدان ازچهارسنجان ‏ 
که همه درخراسان قدیم واقع بوده سخن‌رفته‌که .یکی از نها جائی بوده 
است نزديك نیشا بور و میشود حدس زدکه‌پارسیان ازاین شپر برخاسته‌اند 
و از اینجپت هنکام ورود بپندوستان اولین شپر اقامت خود را نیز 
ان کوا ندند 

۳- پارسیان‌که قلیشان مملوازمپر میپن بود نه‌تنپا اولین‌اقامتگاه 
خود را درهندوستان سنجان نامبدند بلکه آتش مقدسی را که باخوداز 
ایرانآورده بودند بباد وطن عزیز وشاهنشاه‌بخون غلطیده | بران! برا نشاه 
خواندند تا همىشه ببادایران وشاه ابران بوده واین‌دونام مقدس‌را ازباد 
بر ند و از اين رواست که‌این ملت نجیب بعداز هزارو سصدسال‌زندگی 


۱- صفحه ۲۹٩‏ کتاب ۳۱12۲2 ۲۱۹۲۵:۷-۲۷ توبوط زه وا)طعزاطع۲۱1 
۲- نقل ار کتاب ایرانشاه تأّلیف دو انشاد ابر اهیم پورداود صفحه۷/۸ 


۳۷ 
درملك غربت هنوز خود دا ایرانی میداند و بابرانی بودن خود میاهات 
ها را و وی ار 
بعلاوه از | تشکده ابرانشاه‌که شرح‌آن گذشت درشهر بمبتی‌وسایر 
نقاط زرتشتی‌نشین هندوستان و پاکستان مانند بونه » دهلی » اگرا : 
مدراس» کراچی » حیدر باد » کویته وغیره وبالاخره هرجائی که‌عده‌ای 
زرتشتی ساکن هستند آتش ورهرام‌ها و آدریانپا ساخته شده که زرتشتیان 
مؤمن برای پرستش اهورامزدا بدانجاها رومی آور ند . 
۱ واما درایران عزیز ما دوآ تش‌ورهرام وجود دارد که بکی‌ازا نپا 
در بزد است ودیگری درکرمان و ما اینك میپردازیم بشرح تقریبی‌این 


دو آ تش ورهرام و آدربانپای متعددی که در شپرهای اران ۳۳ است. 





يزد ۱ آتشی که درآ تش‌ورهرام‌بزد فروزان است‌از روزگاران 








کپن که تار بخ درست نرا نمیدانیم همیشه دراطاقی ویژه درهنزل دستور 
بزرکگ زرتشتان بزد حفظ میشد که بدست دشمنان دین نیفتد واز بین 
نرود . این وضع تا زمان سلطنت ناصرا لدین‌شاه E‏ ادامه داشت و 
نگپبان یآ تش مقدس درعپد این بادشاه با روانشاد دستور شهربار دستور 
بزرگک وقت ( جد پدری نویسنده ) بود . 

در سال ۱۸۵۳۴ عسوی ( ۱۲۳۳ خورشدی ) در بمبگی انجمنی 
بنام انجمن بپبود حال زرتشتیان ابران برباست دینشاه پتیت 
Dinshah Petit Baronet‏ عذ5 برای كمك بزرتشتبان ابران تشکیل و 
شخصی بنام مانکجی لیمجی هاتریا از طرف آن انجمن بسرپرستی 
زرتشتیان ایران که ددآن موقع در تحت فشار متعصبین و جپال حالت 
سار اسفناکی داشتند پرفرار و مأمور سفر بایران شد . این مانکجی 


ی و فا 


۸۱ 6 ۱9:۶۶ 2 ۶ نج ج جک و گرن کج کچ HO Hg‏ وک MD KEEP SEIN IS‏ 





۳۹ 

همان شخصی است که توانست در اثر اقدام محدانه وهمت ویشتکارخود 
جزبه راکه ۷آ نروزاز افراد زرتشتی‌باجبار گرفته میشد درتاریخ ۱۸۸۲ 
عیسوی ( ۱۲۶۱ خورشیدی ) فطع نماید . 

باری مانکجی با بران| مد وضمن خدمات زد گی که اأین مرد 
عالبقدر درمدت اقامت خود درایران نست برادران زر تشتی خودا نجام 
داد آ تش ورهرام آ برومندی نیز باکمك مالی پارسیان درمحله دستوران 
بزد بریا نمود وآآتش مقدس را در روز سروش ایزد و مپرماه قدیم سال 
۵ بزدگردی برابر با سال ۱۸۵۵ عیسوی ( ۲۳۴ ۱خورشیدی ) از 
منزل دستور شپر بار بدانجا تقل نود و از .ان تاریخ زر تشتیان زد 
توانستند بدون مانع ورادعی‌باً تشس ورهرامآمده درحضور این‌عنصرمقدس 
باخدای خود راز و نباز نما نند . 


و 


سالپا بعد چون ساختمان | تش ورهرام رو بوبرانی نهاده‌بودا تش 
ورهرامی | برومندتر باکمك برادران پارسی درخیابان ولیعهد بزدجنب 
محله دستوران ساخته شد و در فروردین ۱۳۲۱ خورشدی ا مقدس 
طی تشر یفاتی بمحل جدید انتقال بافت که تا بامروز شبانروز در آنجا 
فروزان است . 

E‏ بنای ساختمان حدید چنین نوشته شده «زمین زسر 
ساختمان وچپار دیوار این‌جای پاك | تش ورهرام انجمن پارسیان بمبئی 
را دهشمندان زیر نباز نمودند. ۱- برادران امانت ناما تەبدرخوذشان 
شادروان آردشیر مپر بان‌رستم ۷ گز ۲- دستور رشید دستورشهر یار 
بنامگانه‌پدرخود دستورشهر باردستورنامدار ومادرخود سروردستور بپمن 


۳۶۵ گر ۳- دستور امداریور شادروان دستور شپر بار پنامگانه‌فرزند 


۳۰ 

ناکامش شادروان بپمن ۱۱۳۰ گز . اهورامزدا روان همگان راآمرزش 
دهاد . سالمه فروردین ۱۳۲۱ ۰ 

درشپر بزدبعلاوه از اش ورهرامی که شرح‌آن دربالاداده‌شدچپار 
آدربان بعنی | تشکده درجه دوم‌وجود دارد کهعبار تند ازدر بمپردستوران 
درمحله دستوران یزده»‌در بمپر نوش وصل بدبستان خسروی» در بمهرپله 
ادر کا ر رم راز اقا دورن توس تا 
که آتش آدریان درهمهآ نپا مشتعل است . 

دهات زر تشتی نشن TTT‏ 
خبر ا باد _ قاسم باد. رحمت] باد- مریم[ باد- نرسی[ باد کسنوبه_نفت- 
چم - زین آباد - مبارکه - خلیل آ باد - نصرت | باد - شریف آ باد - 
مزرعه کلانتر و سایر دهات زرتشتی‌نشین بزد هرکدام دد بمپر ویژه 
خود دارند . ۱ 
کرمان درحال حاضر بك" تش ورهرام ويكآدریان 


دار است وزرتشتیان مؤمن برای هررستش اهورامزدا بدا تجاهاروما ور ند 





وبا خدای بزرگ دریرابر آ تش مقدس رازونباز مینمایند . 

آتش مقدس آتش ورهرام کرمان برابر تحقیقاتی‌که بعمل‌آمد و 
تا نجائیکه معمرین حکایت ممکنند از دیر باز درا تشکده‌ای وأقع در 
گیر محله‌کرمان فروزان بوده است . این آتشکده بموجب شرحی که 
آقای رشید شپمردان درکتاب « برستشگاه زرتشتبان » داده‌اند در سال 
۴ نزدگردی ( ۱۰۲۴ هجری خورشیدی ) توسط شخصی بنام دستور 
رستم پور بندارمپر گان در زمان‌بادشاهی شامعباس صفوی ساخته‌شده ولی 
از قرار معلوم درعهد سلطنت آقا محمدخان سرساسله دودمان قاجارا تش 





۳۰۱ 
مقدس ازآن | تشکده‌که رو بویرانی نپاده بودبمحله شهر کرمان که‌جای 
امن‌تری بود انتقال افته و درمنزلی که بخانه دستور بزر گهوقت _ 
متصل بود نگپداری منشد . 
این‌وضع‌تادوره پادشاهی ناصرالدین‌شاه قاجازادامه داشت‌تااینکه 
در روز ورهرام واردیپشت‌هاه سال ۱۲۲۸ یزدگردی (۱۲۳۸خورشیدی) 
پرابر چپاردهم اکتبر ۱۸۵۸ عیسوی با كمك مالی پارسیان هندوستان و 
بدستباری نخستین نمایندهآ نها در ایران روانشاد مانکجی لیمجی‌هاتر با 
ساختمان آ برومندی بنیاد وآ تش حقدس‌بدانجا هنتقل و آذربانی آن‌ما نند 
پیش بعهده دستوررستم‌دستو رجپانگیر دستور بزر گوقت (جدیدریآ قایان 
خدابار و دکتر مپربان هورمزدی ) واگذار گردید . 
یس از سپری شدن شصت هفتاد سال چون از بك طرف ساختمان 
آتش ورهرام رو ب‌ویرانی نپاده وازطرف دیگر سکنه زر تشتی‌محله‌شپر 
که درمجاورت کو ی بپودیان واقع بود اغلب بمحله‌دروازه ناصری‌تغییر 
مکان داده بودند در روز سروش ایزد و مپرماه ۱۲۹۳ بزدگردی (۱۳۰۳ 
خورشیدی ) بکوشش دکتر منوچپر دادی از پارسیان هند آتش مقدس 
از محله شهر بهآتش ورهرام نوساز واقع ذر کوچه دبیرستان ایرانشهر 
انتقال بافت که تا بامروز در | نجا فروزان و قله‌گاه بپدینان است . 
آذربانی آ تش مقدس‌بس از در گذشت دستور رستم به‌پسرش‌دستور کیخسرو 
وبعداز وفات شخص اخیر بفرزندارشد او دستور خداداد تابپنگام حیات 
ا 
" هزینه خرید زمین وبنای ساختمان این آتش ورهرام نوساز را 
سه دانگی دو خواهر خیراندیش بنام شیرین و سروز مبد رستم مرزبان 


مرک وچ ۱۳/۵6 





۳۳ 

بنام برادر روانشادشان موّبد رستم مرزبان و سه دانگ دیگر روانشاد 
جمشید خدا رحم نصر آ بادی مقیم بمبگی آزجیب فتوت‌خود پرداخته‌اند. 
بعلاوه ازا تش‌ورهرام بادشده بالا دریمپری نیزدرمحله‌دو لت‌خانه 
کرمان وجود دارد که آتش آدربان درآن فروزان میباشد. اینآدریان 
ازدهش روا نشادپولاد اسفندبار بزدی مقیم بمبتی درسال ۱۲۷۰ بزدگردی 

( ۱۲۸۰ خورشدی ) بنا شده است . 
| تهسران | خوانندگان عزیز اطلاع دارند که در حدود يك قرن 
بیش تعداد زرتشتیان ساکن تپران منحصر بود بچند خانوارکه از بزد و 
کرمان بمنظور باغبانی و کشاورزی با تجارت و کسب باین‌شهر آ مده‌ومقیم 


شده بودند. بتدر یج عده‌ای دعگر ازرد و کرمان با نبا بسوسته وتعدادا نپا 


۰ رو بافزاش گذ‌اشت. با ژزیاد شدن جمعیت احتیاج به‌برستشگاهی بوجود 


آمدودر اثرهمین احتیاج بود که انجمن زرتشتیان‌تپران درسال ۱۲۸۶ 
خورشیدی یعنی ۶۴ سال پیش با كمك مالی پارسیان هندوستان و 
دستیاری روانشاد ارباب کیخضسرو شاهرخ آدربانی تأسیس نمود ۰ این . 
آدریان که برستشگاه زرشتیان تپران است درخیابان استالین دوبروی 
کلسیای ارامنفو اقح شده واتشی که در این آدریان فروزان است از یزد 
بتپران آورده شده ونخستین موبدانی که در این آدریان بکار مسوبدی 
و آذربانی گماشته شدند شادروانان موّبد آردشیرموّ بد رستم و موّبد بهرام 
مبد رشید بودند که بدستور انجمن زرتشتیان تپران از یزد بپابتخت 
آمده ودر آدریان مشغول ایفای وظیفه مذهبی شدند . 

یکی از رادمردان مشهورجماعت‌بنام ارباب رستم گیوکه چندین 
دوره‌پنما بندگی زرتشتبان درمجلس‌شورای ملی| نتخاب شده‌و يك دوده‌نیز 


۳۴ 
سناتور زرتشتان در مجلس سنا بودند در سال ۱۳۳۷ خورشدی برای 
شا دش رستم‌باغ ( که از تاسسات خبر به خود ابشان است ) وزر تشتبان 
ساکن تهران بارس آدریان [ برومندی را در دستم باغ آغاذ بساختمان 


نمودند که س از تدش مورد استفاد فرار گرفته و حنی سباری از 





نمای شمالی آدریان رستم‌باغ در تهر ان‌پارس 


فان ساکن تبران کارهای مذهبی خود را در آن آدربان ا نجام 
تپران دارای دوآدریان هستند ۳ پرستشگاهی هم که درنواحی‌جنوب 


۳۵ 
تپران در کوی امریه بنام شاه ورهرام ایزد وجود دارد بان دو اضافه 
نمائیم بازهم ادن‌سه اد باحمعیت روزافزون زرتشتان تهران که 
آمروز درحدود پانزده‌هزار نفر میشود وبامقام وشئون اجتماعی‌این‌مذهب 
بزرگ بپیچوجه تناسی ندارد و ما از سرمایه‌داران و متمولین ذدتشتی 
میخواهيم که قدم همت بمیان گذاشته يك آدربان مجلل و آ برومند در 
مکی ازمحلات شمالی تپران مانند بوسف" باد یا عباس آباد ساختمان 
نمایند که از هر حبث شاسته و برازنده حامعه زرتشتی و جوابگوی 

احتباحات روزمره بهدینان این دوناحبه ونواحی اطراف‌آن باشد . 
[ شیسراذ_] یکی دیکر از دهشمندان بنام جماعت زرتشتی که 


درحال‌حاضر نما ندگی این‌جماعت را درمجلس شورای‌ملی نبز عپده‌دار 





. میباشند در سال ۱۳۳۳ بزدگردی ساختمان آدریبان آ برومندی‌رادرشپر 


شبراز درباغ وقفی زرتشتیان واقع در جبپه خبابان زند بنیاد نپادند و 
درسال ۱۳۳۸۵ بزدگردی برا برسال ۱۳۴۵ خورشدی آتش مقدس‌باهمت 
وجدیتآقای اردشر موبد ازتپران با هواپیما پشیراز منتقل و درآ تجا 

بلیآدریان شیر از با سرمایه آقای دکتر اسفندبار بگانگی نمابنده 
محترم زرتشتیان بنامگانه مادر روانشادشان مروارید رستم یگانگی 
ساخته و تقدیم‌ملت زرتشتی شد . توفیق خیر همه نيك‌اندیشان‌جماعت‌را 
از درگاه اهورامزدا خواستاريم . 

در شپرهای دیگر ابران مانند اصفپان - زاهدان- اهواز - 
آبادان - خرمشپر وغیره که تعداد زرتشتبان چندان زباد نیست‌بپدینان 
این شپرستانها محلپائی بنام برستشگاه دارند که آتش دائمی در آنجا 


۶ 
فروزان نیست ولی مومنین هنگام نماز شمع روشن میکنند.و در برا بر 


شعله لرزان آن به‌برسش اهورامزدا همير داز ند . جشنپای ملی و 


مدا تم a‏ ا ا مه و 


۰ و ک 





موه ۶ 
آدر یان شیر از درجبهه خیا بانز ند 
مذهی و کل انحمن‌های زرتشتی محل تىز در أن‌جاها برگزار 
9 
ددمهر - آددیان 


در تشکده‌های جهان یابان بافت. دراین‌مرحله لازم 





۳۷ 

است درباره نام پرستشگاه زرتشتیان بحثی بمیان آسد. چندی پیش 
این‌موضوع دریکی ازجلسات بزرگ‌کنکاش زرتشتیان تهران موردبحث 
قرار گرفته وییشنپادشده بود که شاسته‌است بجای معبد زر تشتبان تپران 
نبایشگاه زرتشتبان گفته شود . این بحث بانجمن زرتشتبان تپران واز 
آ تجا نتسون امور مسذهبی انجمن که نکار نده افتخار ر باست آ ترا 
داشت کشیده شد و نا بتصمیم کمیسیون نامبرده که بعداً بتاشد انجمن 
زرتشتیان‌تپران رسید مقرر گردیدکه‌معبد زرتشتیان بنامآ دربان‌خوانده 
شود واژه‌ای که فرد فرد زرتشتی‌باآن آشنا است . 

گرچه این موضوع پایان یافته ومراتب باطلاع بزرگ کنکاش 
نیز رسیده است ولی لازم شد توضیحاتی بشرح زیر بعرض همکیشان 
عزیز واعضای محترم بزرگگ کنکاش برسانيم - واژه مرکب نیایشگاه 
( پیشنهادی بزرگگ کنکاش ) بنظر نگارن‌ده چندان وارد نیست چون 
امکان دارد سوءتفاهمی که درباره تبمت آش‌پسرستی زرتشتیان در میان 
است‌با این کلمه‌بسشتر شود زیرا واژه‌نباش بشتر درمورد | یزدانو عناصر 
طبیعی استعمال میشود ومفپوم این واژه بشتونده میفپماند که این محل 
برای نیایش آ تش است نه‌جهت پرستش اهورامزدا بنابراین اگر بجای 
نبایشگاه پرسنشگاه گفته شود بسی بپتر و رساتر خواهد پود چون واژه 
براش او اتاك ادت است ویول که از این دو کله ا 
واژه‌هائی دادیم که ویژه مزدسنا است و در عين حال نامهاثی هستند 
برازنده که دست‌کمی از معبد ونبایشگاه وبرستشگاه ندار ند . 

خوانندگان عزیز یقین توجه فرموده‌اند که هنکام‌کغتکو درباره 
دسته بندی آتش آتشکده‌های درحه اول را ا ورهرام و آنشکده‌های 


۳۸ 

درجه دوم را آدریان ناميدیم . این واژه‌ها ازقدی‌الابام برای‌ما پیادگار 
مأ نده وامروزهم زرتشتبان بطور عموم معبد زر تشتبان تپران را آدریان 
ا کا واا ات ار اج ) 

ضمناً ملاحظه فرمودیدکه ما آدربانپای ید و کرمان دا درمپر 
( دربمپر ) نامیدیم زیرا در کرمان ویزد از دیر باز تا بامروز آ تشکده‌را 
درمپر میگویندکه اسم بامسمی وسیار قشنگی است زیرا اینجا درمپر 
باخانه مپراست‌جای مپر ومحبت است محل ازخود گذشتگی و فداکاری 
است جائی است که وفتی شخص با نجا گام میگذارد احساس آرامش و 
سکون میکند وقلبش ازمپر ووفا آ کنده شده کینه و کدورت ازآن‌رخت 
برمیبندد این همان‌جای است که در حدود هزار سال پیش هنگامی که 
روز بپان ( آبن‌مقفع ) را میبردندکه اسلام بیاورد درحین عبور از یکی 
از درمپرها فی‌البدیبه سرود : ٠‏ 
ای خانه مپر گرشدم از تو برون . با دیده گربان و دلی پراز خون 
نتو گند بخاك درت ای خانه مپر جان بردم‌ودل نپادمانجا به‌درون 

ازا نجائیکه ابن‌مقفم درقرن هشتم عبلادی میزیست ما میتوانیم 
ادعا کنیم که درحدود هزار واندی‌سال پیش‌از این‌هم آتشکده بنام‌خانه 
مپر با درمپر نامید. ميشده . 

در سفر اخبر خود بپندوستان چیزی‌که مابه حيرت ودرعین‌حال 
خوشحالی درونی نگار نده گردید این‌بود که در دهلی نوهنگام زبارت 
آتشکده پارسیان مشاهده شد که روی سنگ‌بنا باخط درشت بانگلیسی 
نوشته شده بود 366۲۲ 176 صعلتا9ع20:0 ( درمپر زرتشتبان ) و از 


نوشتن کلماتی Fire Temple mila‏ با Agiary‏ خودداری نموده بودئد . 
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با این وصف همکیشان عزیز توجه میفرصایند که واژه مر کب 
درمپر هم نام بامسمائی است وهم از زمان قدیم برای‌ما بیادگار مانده و 
امروزهم دربسیاری از جاها مورد استعمال دارد بنابراین بنظر نگارنده 
کلمات « آدربان » و « درمپر » هر دو برازنده و هر دومتناس‌اند و 
آتشکده را بپريك آزاین نامپا بنامیم بخطا نرفته‌ام . 

پیش ازآ نکه از این‌موضوع بگذریم خوب است بادآورشویم که 
کت ای اه را تیان اس Sl‏ 
آ سا امه اه الا اب کم مهتم ای ار حر ن زان 
مپراب ودا کا ا معرب نموده محر أآب‌گفته‌اند و کلمه‌مپ راب 
درست معنی درمهر با خانه مپر میدهد هما نطور که سرداب بمعنی‌جای 
سرد است . منظور این است که برادران مسلمان ما نیز نمازگاه خودرا 
مپراب یعنی درمپر مینامند واگر بعضی‌ها بخواهند! نرا محراب (باهای 
حطی) خوانده واز رشه حرب مشتق بدانند راه خطائی هی‌بیما بند 
زیر اهسجد جای مپرومحبت‌است‌نه‌محل جنگ وجدال تانظرخوا نندگان 
عزیز چه‌باشد . 

روش ساختمان آددبان 

از طرز ساختمان آ تشکده‌ها در عهد باستان نه‌اطلاع درستی در 
دست‌است ونه‌هم نوسنده خود رابرای طرحاین موضوع صالح میداند . 
البته مبتوان حدس زد که سقف محلی که درآ نجا آ درم 
میسوخت بایستی بلند بوده و روزنه‌هائی در بالا برای خروج دود وهوا 
داشته باشد و لی از شکل هندسی ساختمان چندان اطلاعی نداریم . 


۳۰ 
ولی طرز ساختمان کلبه آ تشکده‌هائی که امروز دربین زرتشتبان 
موجود است تقریباً عکسان است ساختمان اصلی آتشکده بطورکلی دد 
وسط قرار گرفته واز چپارطرف بحاط وباغچه احاطه شده‌است درم رکز 
ساختمان اصلی يك اطاق چپارگوش که دارای سقف گنبدیشکل‌میباشد 
قرار گرفته و دربالای‌گنبد روزنه‌عائی جهت خروج دود بمنزله هواکش 
ترتیب داده شده است . در وسط این اطاق مجمر بسیار بزرگی قراردارد 

که آتش مقدس بلاانقطاع در آن فروزان است . 

در یکی از دبوارهای این اطاق درب ورودی قرازدارد و اطراف 
این درب و در دوطرف دبگر اطاق نرده‌های فلزی کار گذاشته شده پطور که 
اشخاصی که بیرون‌این اطاق برای پرستش میاستند مبتوانند آتش‌مقدس 
را به بینتد . در دو گوشه دیوار چپارمی دو عدد زنگ بز رگ از سقف 
آویزان است وبجزموبدان نگهبان آتش افراد دیگرحق ورود باین‌اطاق ‏ 
ندارند . سه طرف این اطاق وسطی را اطاقپائی احاطه نموده که‌مومنین 
زرتشتی درآن اطاق‌ها در برابر آتش مقدس قراد گرفته به پرستش 
اهورامزدا میپردازند و پشت دبوار چپادمی اطاق دیگری است که 
پزشنگاه نام دارد و ویژه کارهای مذهبی است . 

موبد آذربان در حالیکه سراپا بلباس سفید ملبس میباشد موظف 
است که شبا نروزی پنج‌بارحین سرودن اوستا و گذاشتن کنده وچوب‌های 
خوشبو روی آتش زنگ نیز بنوازد و بدین طریق بهدینان را بادآوری 
نماید که هن‌گام پرستش اهورامزدا فرارسیده است . 

ساختمان مررکزی بشرح مذکور بالا در کلیه آ تشکده‌ها تقریباً 
یکسان است ولی در محوطه آدریان دور از ساختمان مرکزی بناهای 


۴۹ 


دیگری بمنظور اجرای مراسم ا تینی » سالون سخنرانی » محل سکونت 
موبدان ۰ | بدارخانه 6 کتا با نه وغبره سلیقه ساز نده مشود ساخت ۰ 


,بر مه یگ سو ی زر نشتسان 


پیامبران بزرگ هريك قبله با پرستش‌سوئی جهت پیروان خود 
تین نمودهاند تا| نبا خوانند هنکام برستش خدا رو سوی قبله نموده 
با خدای پزرگ راز ونباز نمایند .. 

قبله مسامین خانه کعبه است که درشپر مکه در عر بستان‌سعودی 
واقم شده و دریین مسلمانان بنام خانه خدا معروف است وپیروان اسلام 
در هر کشوری زرست نمایند هنگام اقامه نماز رو بسوی کعبه میکنند . 
قبله کلیمی‌ها اورشلیم با ببت‌المقدس است و برستش سوی ا 
صلیب است با عکس حضرت عیسی وحضرت‌مریم ولی کلیسیای عیسویان 
طوری ساخته شدء است که محراب آن هميشه در سمت مشرق واقم شده 
بطوربکه عیسویان مومن کهبکلیسیا میروند الزاماً دو بسوی محراب 
کلیسياکه در خاور واقم شده نموده نماز میخوانند ولی پرستش سوی 
زرنشتیان نور است بپرشکلی که‌جلوه نماید خواء این‌نور از شعلهآ تش 
با شمع فروزان باشد وخواه از خورشید با هر شیثی نورانی دبگر . 

درفقره اول از کرده‌دوم هفتن بشت‌مبخوانيم «ای‌خدای هستی بخش 
دانای پیپمتا که بخشاینده همه چیز واز دیده ظاهربین ما نایدیدی این 
آتش راکه دربرابر‌گذاشته‌ايم نورآفرینش تو ميدانیم و آنرا بمنز لهقبله 
میشناسیم و بوسیله این نور که ذره از ذرات انوار تو است خواستاریم که 


خود را بنور حقیقت تو برسانيم ۰ » 


و 

دی اقفر اون آزد ات که د نان مر کا وو رواد که 
هنگام پرستش اهورامزدا در برابر نوروروشنائی قرارگیرند و به پیروی 
از این دستور است که زرتفتان هنگام نماز خواندن در هر کحا باشند 
روبسوی فروغ می‌نمایند باین معنی‌که در نماز بامداد روبسوی خورشید 
که درسمت خاورقراردارد میکنند و بعد از نیمروز هنگام ستاش‌بباختر 
و شب هنگام روسوی چراغ با روشنائی‌دیگر مینمابند . 

بدیپی است هن‌گاهی که بهدینان بآ دربان میروند در آ نجارو بروی 
آتش فروزان قرار میگیرند و با خدا راژونباز مینمایند . 

حالاببائید ببينیم منظور پیه‌بران بزرگ ازتعیین قبله‌برای‌پیروان 
خود چه بوده است . ۲ باممشود گفت خداو ند بزر گی که‌درهمه‌جاحاضرو ناظر 
است تنپا در محل قبله ظپورميکند و درسایر جاها ثیست؟1 بامیشودباور 
کردکه قادر مطلقی که لامکان‌است خانه معسنی‌دارد و تنپا درا نجامیشود 
بااو رازونیاز کرد؟ بنظر نگارنده‌هیچکدام‌از این شقوق باورکردنی‌ایست 
زیرا خداوند بزرگ و دانا وتوانا کهروح مجرد است در همه‌جاودرهمه 
حال حضور دازد و خانه‌مشخصی رانمشود باواختصاص داد . بقول‌شاعر : 

همه‌جا خانه باداست چه مسجد چه کنشت 

مس از تشکر و کنجکاوی زیاد میتوانیم منظور بیامبران بزرگی 
را در تعیین پرستش‌سوجپت پیروان خود بشرح زیر خلاصه نمائیم . 

٩‏ غرض از تعبین قبله این است که هنگام نماز جماغت واعباد 
مذهیی کلیه پیروان مذهب بیکسو رونموده نماز بخوانند و بی نظمی 
وهرج ومرح دد ایشگونه اجتماعات رو ندهد . 
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۷-بانگاه کردن بياك نقطه‌درهنگام پرستش تمر کز قوا برای‌نماززخوان 
بدستآ بد وخیالات‌فاسد وافکار گو نا گون‌از مغز اوخارح‌شودمن‌خودبارها 
اینموضوع‌را امتحان نموده و نتبجه مطلو به بدستآورده‌ام. زیرا وقتی در 
بر برشعلهلرزانآ تش باشمعی فروزان‌قرارمیگیرم ونگاهمرا بطور مداوم 
بآن‌متوجه میکنم بتدریجآرامشی در خود حس‌مينمايم وافکار مشوش و 
بسپوده از مغزم ببرون رفته وتمام‌قواوافکارم در يك‌نقطه متمرکزمیشود . 
الیته‌اینآرامش ذهنی‌را نمیشودسكث‌روز ودوروز بدست آورد و لیا گرشخص 
حوصله بخرح داده تمرین نمایددسترسی بآن چندان مشکل نیست . 

حالا اگر ماقبله را جای ظپور خدا بدانیم بعنی جائی که بعقیده 
بعضی‌اشخاص تنپا درا نجا میشود با خداوند بزرکی راز و نیاز کرد بنظر 
شما خواننده عزیز دات‌باك احدبت که‌خود نورالانوار وسررچشمه همه 
فروغ‌های پیدا و نا پیدا است چه‌جائی را بپتر از محلی نورانی‌که آتش 
درآن مشتعل‌باش برای ظاهرشدن‌مبداند ؟ واگر آ نرابمنز له قاصدورسول 
جهت رساندن اذکارواورادبندگان بدرگاه خدا بدانيم باز هم تصدیق 
مینمائیدکه نور باسرعت سیر خودکه درحدودسصدهزار کیلومتردرثانبه 
است بپتر و سر بعتراز سایر اجسام میتواند نبازما را بعرش‌اعلی برساند. 
و اکر پرستش‌سو را محلی برای تمرکز قوا بدانیم بازهم نورلرزان آتش 
وشمع بهتر از هر چیز دیگر با شرحی که دادیم میتواند ما را بمقصود 
برساند . با این وصف باید اعتراف کرد که زرتشتیان با قراردادن نور 
بمنزله قبله و روآوردن بسوی آن هنگام پرستش اگر از دییگران‌جلوتر 
نباشند بطور حتم عقب‌تر نیستند و نهایت بی‌انصافی است اگر تنها باین 
علت آنپا را آش‌پرست یدانند و بخوانند . 


۴گ 

زرتشتبان هنگامی که در آدریان در برابر آتش مقدس بنماز 
میاستند نکات زیر را در مد نظر دارند وب نپا توجه مینمایند . 

١‏ آنپا در برابر آش که خود یکی از آفریده‌های بزرکگ 
اهورامزدا است با خدای خود راز نباز منکنند و همشه مکش کے 
بوسیله این نور ظاهری خود را باهورامزدا که منبع تمام فروغها وخود 
شدان شید است است نزديك نمانند . 

همانگونه که آتش نوروحرارت خود را بتمام جوانب بدون 
استثنا پراکنده ممسازد وتمام اطرافیان خودرا بدون تفاوت از نورو گرمای 
خودبپره‌مندمی‌کند وهرگاه چوب‌صندل ومواد خوشبو برروی آن‌گذار ند 
بوی‌خوش آن مشام همه را از دوست و دشمن مینواژد ودست‌رد برسینه 
کسی نمیگذارد زرتشتیان هم میکوشند که هميشه آتش مپرومحبت و 
علاقه بشاء و میہن وحم میهنان را درقلب خود مشتعل دارند و مثلآ تشی 
که مظپر اهورامزدا و قبله‌گاه آنپا است نسبت بتمام افراد بشر بویژه 
نسبت بههم میپنان خود مپر ورزند و در رفاء و سعادت همه از هرملتد 
مذهبی باشند بکوشند . 

۳ همانطور که شعله آ تش همیشه رویبالا میرود وبسوی پائین و 
یا ماندن دریکجا و يك حالت گرایشی ندارد بهدینان نیز سعی میکنند 
که پیوسته همتشان بلند باشد و برای احراز مقامات بالا پلکان ترقی‌را 
یکی پس از دیگری بپیمایند و هیچوقت در جاتزنند و اعمالی‌که نشانه 
پستی و فرومایگی است از آنپا سرتز ند . 

۴ از آ نجائیکه آتش مظپراشوثی و پاکی و زداینده آ لودگی‌ها 
و اپاکی‌ها است زرتشتبان هنگامی که دوبروی آن بنماز میایستند 


۴۵ 


میکوشند که کلیه آ لودگی‌ها و ناپاکی‌های جسمی و روحی را از بمن‌برده 
ومانندهمان آتش مقدس بابدنی‌پالك وبیآلابش وروحی پاکتروییآلاشتر 
برای عبادت خدای بزرگی حاضر شوند . 

۵ با اینکه آ نش مظپرپاکی است با وجود این آنشی‌که برفراز 
مجمر آدریانپا قراردارد متحمل رنجپا ومشقات‌گردیده و از روزنه‌هائی 
گذشته تا تصفیه شده و لیاقت نشستن برفراز آدربان را پیدا کرده است. 
زرتشتیان هم از هر طبقه باشند با دسدن این آتش مقدس در خود 
میاندیشند که تنها در اثر کسوشش پی‌گیروپشت کاروزحمت است که 
شخص میتواند بدرجات عالی نائل گردد و لباقت نشستن در مقام بالارا 
احراز نماید . توضیح اینکه هنگام تأسیس آدریانپای تازه آتش را از 
جاهای مختلف در ظروف جدا گانه جمع آوری میکنند و بعداً با هريك 
از آتشهای جمع آوری شده‌مراسمی بشرح زیراجرا مینمایند . مقداری 
تراشه و خورده چوب صندل را در کفگیر سوراخدار میگذارند و این 


کفگیر را دوی یکی از آتشهای جمعآودی شده بطوری میکیر ند که 


چوب صندل روی کفگیر مشتعل شود بعد کفگیر دیگر با تراشه چوب 
صندل‌بالای کفگیر اولی بپمان‌طریق باد شده بالا مکار تا سوژد و 
این کار را نه مرتبه تکرار مینمایند . این عمل را با هر يك از آتشهای 


۰ جمع آ وری‌شده‌بکارمی بر ند وا تشهائی که پس‌از نه‌بار آزروز نه‌ببرون‌دفتن 


قرار می‌دهند 
حالا پیائید به بینیم در کتابپای آسمانی سایر ادبان خداوند 


۴۶ 

دانا و توانا بچه شکل توصیف شده‌است. درقر آن محید سوره نور آ به۳۵ 
میخوانيمالهنورالسموات والارض یعنی خداوند نورآسمانپاوزمین‌است. 

در انجیل رساله اول ژان باب اول آبه پنجم وارد است « این 
ببغاهی است‌که ما از او شنبده واینك باز گو ميکنيم که خداو ند نورمحض 
است و ظلمت و تبرگی در او وجود ندارد» در توریت‌سفر خروج باب 
سوم آ به‌های نوشته شده است « أما موسی گله پدر زن خود رون 
Yun‏ کاهن مدبان را شبانی میکرد و گله را بها نطرف صحراراند 
و به حورب ۲3۵029 که جبل‌اله باشد آهد . فرشته خدا در شعلهآ تش 
از میان بوته‌ای بروی ظاهر شد وچون او نگ یست اينك آنبوتهبا تش 
مشتعل است ولی سوخته نمیشود . مومت کم اکنون بدانطرف شوم و 
این امر غریب را به بینم که بوته چرا سوخته نمیشود . چون خداوند 
دود که برای دیدن مايل بدا نسو ممشود از بان بوته ندا داد و گفت 
ای فوسی گفت لك گفت بدنجا نزديك مشو و نعلین خودرا ازیاهایت 
بیرون کن ذبرا مکانی که در آن استاده‌ای سرزمین مقدس است و من 
خدای توهستم .» 

درقر آن مجید سوره بقره وارد است « واز قلتم با موسی لن نومن 
و لك حتی نری‌اله چپرة فاخذ نکم الساعقه » بعنی از مسوسی خواستند 
تا خدا را بآ نبا نشان دهد تا ایمان بیاورند خدا خود را چون نور برق 
هویدا نمود . داباله این جمله در فرآن مجید چنین ترجمه میشود « و 
چون بپودیان ایمان نباوردند همان برق آنپا را خاکستر نمود و دو باره 
زنده کرد . » 


در انجیل متی باب سوم مبگوید ژان تعمید دهنده پیپود هاگفت 


PY 
«من‌شما را باب مقدس تعمید میدھ م ولی کسی که بعد از من میا ید‎ 
عیسی ) شما را باروحالقدس و اش تعمید هیدهد » و دز رساله اول‎ ) 
ژان باب اول نوشته شده « بعد از صعود عبسی حواربون او که در اطاقی‎ 
در بت لمقدس جمع آهده بودندنا گپان‌صدای هپیبی شنید ند مثل‌اینکه‎ 
بادی قوی میوزید و بعد زبانه‌های شکافته شده آتش‌پیدا شد و بدهر يك‎ 
» . از آنپا نزديك شده آنپا را پراز روح القدس نمود‎ 
در توربت سفر تثنیه باب چمارم چنین گوید « این برتوظاهرشد‎ 
تا بدانی که بپوه خداستو غیر از او دمگری‌نست . از آسمان آوازخود‎ 
» . را بتو شنوانید و کلام او را میان آتش شنبدی‎ 
مابذ‌کراین چند آبه از کتابهایآسمانی بعنوان نمونه بس میکنیم‎ 
زرا اگر بخواهيم کلیهآبه‌های مربوط باین موضوعرا باز گونمائیم مثنوی‎ 
. هفتادمن کلغذ شود‎ 
خوانندگان عزیز توجه فرمودند که در همه این آبه‌ها خدای‎ 
دانا و توانا بشکل نور با | تش تعر یف شده است . خداوند خود را‎ 
بشکل‌نورهویدا مینماید»صدای اورا ازمیانآ ش‌میشنوند» بشکل صاعقه‎ 
عده‌ای راخاکسترمیکندو سپس دو باره‌زنده مینماید و بشکل زبانه‌های‎ 
. آش بانسان تزديك‌میشود و اورا پرازروح القدس میکند‎ 
نظر به دانشمندان| اينك قلم را بدست دانشمندان غیر زرتشتی‎ 
. داده این مقاله را با سخنان نغز انان بایان میدهیم‎ 
: شاعر نامدار ایران فرودسی طوسی در شاهنامه میفرماید‎ 
نگوئی که آتش برستان بدند برستنده بالگ بزدان بدند‎ 


که آتش بدانگاه محراب بود برستنده‌را د بده بر آب‌بود 


۴۸ 

دکتر مورین عنتنه16 02 .186۷ کشیش بزرگ عیسویپا دد 
بمبتی چنین گوید «رستگاری بنی‌اسرائیل از قید اسارت مصربان‌وهدایت 
آ نان درمبان با بان و نجاتشان از تعاقب لشکر بان فرعون در دریاو تزول 
ده احکام مقدسه وغیره همه با نداها واثرات آ تشین مرئی ومسموع‌شده 
رچون دقیق تر بنگریم تشابپی بی‌اختلاف درمیان معبد پارسیانو کلیسیای 
اعظم عسویان مشاهده میکنیم‌چون درمعید زر تشتیان | نشی دائم‌میسوزد 
و در کلسیای بز ر گف چراغ اتصالاروشن است واین هردو نشانی ازحضور 
ذات لا یرال است .۱۰ 

پروفسور ماکس مور ۸۸۵16۲ ۱2۲ .۳06 خاورشناس و 
نوسنده معروف میتو سد : « زرتشتبان آتش دا پرستش نمیکنندبلکه 
خدای یکتا را می‌پرستند وما اگر بخواهيم آنها را آتش پرست‌بخوانيم 
ما ميتوانیم این نام را بمذهب هندو وحتی بمذهب بپودی اطلاق نمائیم 
زرا آ نپاهم هانند زرتشتی‌ها نسبت با تش ونور احترام فائُلند e‏ 

دکتر جیمز هوب در کتاب گنجینه مغپا صفحه ۱۴۶ میگوید 
«بهرحال اشتباه بزرگی‌است که خضوع وخشوع پارسیان را نسبت با تش 
مقدسشان پرستش بخوانیم اگر مقصود این است که آنها آتش را خدا 
میداتند چنین سخنی غلط وچنین عقیده‌ای خلاف واقع است .» 

دانشمند بزرکگ آقای راشد در سخنرانی روز ۴۶/۹/۲۳ خود در 
رادیوی ابران فرمایشاتی متین ومستدل راجع بنور ابراد نمودند که ما 
انك مختصری ازآنرا باز گو میکنیم «در ایران مسلمان » ایران بعداز 
اسلام » نیز حکمای اشراق مانند شیخ اشراق و پیروان او باز حقیقت 


هستی را بنام نور مینامند ومرتبه واجب‌آن‌را بعنی آن مرتبه ازحقیقت 





۴۹ 
که همیشکی و دائم میباشد و مراتب دیگر پرتوهای او میباشند او را 
تورالا نوارمسگو بند. در دعاها و احادیث شر یف خداوند متعال پنام نور 

خوانده شده است . دا نور یکی از اسماء حق تعالی است . » 

پروقسور طاهر رضوی استاد دانشگاه کلکته درصفحه ۱۷۸ کتاب 
« پارسیان اهل کتاب‌اند » چنین مبگوید « من امیدوارم که همکیشان 
من مرا از جسارتی که در زیر هينمايم خواهند بخشید . ما برای‌العین 
می‌بینم که نظیراین واقعه درمیان ما مسلمانان هم وجود داردو باین‌سیب 
کساتی که خارج از دابره اسلامند چون می‌بینند که ححاج بیت‌اله در 
زمان زبارت کعبه مقدسه حجرالاسود ( منک سیاه ) را از روی شوق و 
شعف بوسیده و قبله خود ساخته و موافق آداب مخصوص زبارت پاره‌ای 
آ جات وادعیه عربی تلاوت مینمایند ما را هم سنگ‌پرست گمان میکننه 
لیکن شبه‌ای نیست که ما این سنگک‌را پرستش ننموده بلکه در موقع 
زیارت مکه آن‌را مقدس شمرده و بان فقط احترام میگذاريم پارسان‌را 
حال بدین منوال است] نبا هم هرگز آتش را برستش نمی‌نمایند بلْکه 
آن‌را احترام میگذارند . » 

با این وصف وبا شرح مبسوطی که از اهمیت نور و آتش درمیان 
ملتپا و مذاحب مختلف دیا از قدیم و جدید درسفحات پیش دادیم و 
ترجمه | بات اوستا وسابر کتابپای آسمانی که ذکر نمودیم برما مسلم 
گردید که زرتشتیان هنگامی که در برابر شعله آتش بنماز می‌ایستند 
آن‌را مورد برستش قرار نمیدهند بلکه آن‌را بمنزله قبله و مظپر 
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۵۰ 

اهورامزدا دانسته با احترام مسگذ‌ارند بعبارت دیک زرتشتان ا 
را مکی از آفریده‌های اهورامزدا میدانند و باتگاه کردن بان می‌کوشند 
تا ذور باطنی ضمىر و وجدان خود را بوسله آن نور طاهری بخداو ند 
دنا و تو انا که شدان شید و سرچشمه همه انوار ظطاهری و باطنی ات 
ملحق نما ید و درحقیقت بوسیله نور وشعله! تش باخدای خود رازو نباز 
می‌نما ندوادن احترام یا تش دللا شرن فانم وشا سته نیست که 
باین‌سیب آنها را آ ش‌پرست بدانیم وبخوانیم تانظر خوانندگان عزیز و 


با وجدان چه‌باشد . 





E LI n 


این کتاب يه شماده ۸۸١‏ مودځ 0 در کتا بخا نه ملی بثبت ر سید 


